
ناایرانی‌؛ مثل نانجیب، مثل نامرد...
در این ایام گاه ســؤالاتی در مورد برخی 
فارسی‌زبانان ناجوانمرد و بیگانه‌پرست به گوش 
می‌رسد، و گفته می‌شود: »نمی‌دانیم اینان را 
چه بنامیم. ایرانی باشی و این طور به هموطنت 
خیانت کنی و در خدمت اهداف دشمن باشی؟«
به راســتی »ایرانی بودن« مســتلزم چه 
خصوصیاتی اســت؟ احترامی که ما برای واژه 
ایرانی قائل هســتیم،‌ برای درون‌مایه این واژه 

است. 
درون‌مایه ایرانی بودن، عشــق به فرهنگ 
اصیل ایرانی، خانواده دوستی، عشق به مروت 

و جوانمردی، حریت و آزادگی، حق طلبی و ظلم‌ستیزی و ظلم ناپذیری است. ایرانیان وارث یک 
اندیشه حماسی هستند که از عمق یک تاریخ تمدنی چند ده هزارساله برمی‌آید، و کدام کشوری در 
دنیای امروز این عمق تاریخی ۶۳ هزارساله را دارد؟ علاوه‌بر این ایرانیان در طول عمده تاریخشان 

خداپرست و موحد بوده‌اند.
به همین جهت ایرانی در ناخودآگاه تاریخی خود نوعی عدالت طلبی، حماسه‌جویی و سلحشوری 

دارد که در عین حال، متواضع و خاضع در برابر بارگاه الهی است.
تاریخ اندیشه ایرانی، یادآور مرام پهلوانی و فتوت است که در برابر مظلوم فروتن است و در برابر 
ظالم، مقاوم... وجه شگفت‌انگیز ملت ایران این است که بادهای سرد مادی‌گرایانه زمانه نتوانسته 
و نمی‌تواند این روح ایرانی را افســرده سازد. ایرانیان با اتصال به خداوند، روح حماسی و فرامادی 
خود را حفظ کرده‌اند و با درک درست از روایت مظلومیت عزتمندانه شهدای عاشورا، خود را در 
برابر ظالم شدن و ظلم‌پذیر بودن، هر دو، رویین تن ساخته‌اند. همین خصوصیات بوده که ما را در 
جنگ تحمیلی هشت ساله مقاوم ساخت، و باز همین خصوصیات بود که ما را در جنگ دوازده روزه 
علی‌رغم زخم‌ها و شکاف‌های فرهنگی جامعه منسجم ساخت سیمرغ‌وار از توطئه دشمن رهانید. 
باری جماعت اندکی هستند که در مقابل میلیون‌ها ایرانی،‌ ضمن آن که به زبان فارسی سخن 
می‌گویند و احیانا ریشه‌ و تغذیه‌شان در خاک این سرزمین بوده و حتی پدر و مادر ایرانی دارند، 
اما در روحیات و خصوصیات انسانی با ایرانیان نامشترکند و گویی بویی از آن خصوصیات نبرده‌اند. 
نمونه‌اش آن کســانی بودند که در دوران جنگ تحمیلی هشــت ساله در کنار دشمن بعثی قرار 
گرفتند و به او برای حمله به رزمندگان غیور و با شرف ایرانی و اجتماعات مردمی گرا می‌دادند. 
مردم این جماعت را منافقین می‌نامیدند. اینان مشابه آن کسانی هستند که در جنگ دوازده روزه 
و چهل روزه و بعد آن در خدمت آمریکا و اسرائیل بودند. این افراد گرچه مانند من و شما فارسی 
سخن می‌گویند و شناسنامه خود را از سازمان ثبت احوال ایران گرفته‌اند، اما متاسفانه به عنوان 
عناصر خائن و درضدیت با منافع ملت خود در خدمت عناصر و سیســتم‌های اطلاعاتی دشــمن 

ایران‌ستیز غربی قرار گرفتند. 
من این عناصر را به اعتبار آن که قرار بود ایرانی باشــند و درون‌مایه ایرانی داشــته باشند،‌ اما 

فقط ظاهر ایرانی دارند و از درون‌مایه تهی هستند، »ناایرانی« می‌خوانم.
اهل فن مســتحضرند که »نا« در زبان فارسی، فقط منفی‌کننده نیست، و بیشتر در مواردی 
کاربرد دارد که انتظار صفتی از موصوف می‌رفته و - مع‌الاســف- واجد آن نیست. پس می‌گوییم 

ناایرانی،‌ همان طور که می‌گوییم نانجیب، ناجوانمرد، ناکس، ناخالص و نامرد.
ناایرانی، مانند میوه‌ای است که ظاهرش خوب نشان می‌دهد ولی باطنش کرم خورده و فاسد 
شــده و ناســالم است. خود را هموطن و همدرد شما نشــان می‌دهد ولی روحش را به دشمن و 

فرهنگ بیگانه فروخته و در خدمت او قرار گرفته است. 
نمونه‌های امروزی ناایرانی‌ها نیز همان‌هایی هســتند که در پشــت صفحه تلویزیون دشمن، 
فارسی سخن می‌گویند اما از بمباران و مرگ هموطنان ما اظهار خوشحالی و پایکوبی می‌کنند. 

آیا به راستی برای اینان، واژه‌ای بهتر از »ناایرانی« وجود دارد؟
پی‌نوشت:‌ 

تاریخ‌ زندگی انسان ایرانی در دره خرم‌آباد اخیرا توسط یونسکو با قدمت ۶۳ هزارسال تایید شده است.

سید احمد ساویز

معصومه شیرازی

پیام که در گروه ظاهر شد، ضربان قلبم تغییر کرد؛ فراخوانی برای مستندسازی مراسم تشییع. 
چند لحظه بعد، نام »نازنین« روی صفحه درخشــید: »مامان‌شیرازی، ما شما را برای روایت این 
مستند انتخاب کردیم.« با مشورت خانم غیور، این مأموریت آغاز شد. روزهایی که گذشت، مشقِ 

ثبتِ لحظاتی بود که تاریخ در آن نفس می‌کشید.
روز ســوم قرارمان برای این مأموریت »مهدیه مشهدی« بود. آدرس را نیم‌بند یادداشت کرده 
بودم؛ دخترم با ماشــین همراهم شد. گرمای دم‌کرده‌ صبح، پشت شیشه‌های ماشین منتظرمان 
بود. وقتی نازنین، سارا، هلنا و عسل از راه رسیدند، با لبخندهای جوانانه‌شان فضا را عوض کردند. 
درِ مهدیه را که باز کردیم، نگاهِ پرسشــگر پیرمردی در آســتانه در ایســتاده بود. نازنین، با 

اعتمادبه‌نفسِ مدیرانِ کاربلد، پیش‌قدم شد: »برای ثبتِ روایتِ خادمانِ مراسم تشییع آمده‌ایم.«
پیرمرد که خودش را »قاســم« معرفی کرد، با گشــاده‌رویی راه را باز کرد. برای من، که اولین 
بار بود پاهایم را به این مکان می‌گذاشــتم، فضا جادویی بود. فرش‌های لاکیِ قدیمی، بوی غبار و 
اسپند، و پرچم‌های سیاهی که انگار در سکوت به دیوار چسبیده بودند، سنگینیِ تاریخیِ عجیبی 

به فضا می‌داد. 
از انتهای ســالن، صدای هیاهوی خفیفی می‌آمد؛ دهلیزی که به آشــپزخانه راه داشت. وقتی 
وارد شدیم، بیش از سی مرد، هماهنگ و پرشور، در تکاپو بودند. اولش دست‌وپایمان را گم کردیم؛ 
نگاه‌های معذب ما بین دوربین و آشپزها سرگردان بود. ناگهان مردی با دستار عربی و لهجه‌ای نرم 
جلو آمد. انگار او هم از حضورِ ناگهانی‌مان جا خورده بود. با اعتمادبه‌نفسِ زنانه‌ای که از دوستانم 

گرفتم، لب گشودم: »آمده‌ایم از شما روایت کنیم.«
عسل دوربین را علم کرد، هلنا میکروفون را به یقه‌ها سنجاق زد. هنوز سؤالم را در ذهن نپرورانده 
بودم که صدای یکپارچه‌ سرود عربیِ آن‌ها، در فضای آشپزخانه طنین انداخت. ایستادم به تماشا؛ 
دوربین روی چهره‌های غبارآلود اما پرانرژیِ آن‌ها قفل شد. این سکوتِ پیش از طوفانِ سؤال‌های 

من، فرصتی شد برای آرامش و نظم بخشیدن به افکارم.
پرسیدم: »عبدالله جاسم، از کدام کرانه به این‌جا آمدی و چرا؟«

عبدالله جاســم، انگار که از عمقِ جان حرف می‌زد، گفت: »ما از موکب‌دارانِ کربلاییم. عاشقِ 
رهبریم. ما دین داریم به ایشــان؛ در روزهایی که داعشِ اشــغالگر نفسِ کشــورمان را بریده بود، 

حاج‌قاسم و فرزندانِ این خاک، سپرِ بلای ما شدند. ایران برای ما خانه است.«
پرسیدم: »شهادتِ ایشان، این پیوند را عمیق‌تر نکرد؟«

چشمانش درخشید: »ما حتی وقتی آمریکا به ایران فشار می‌آورد، پشتوانه بودیم. خبرِ رفتنِ 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که آمد، انگار پدری را در خانه‌های خودمان از دســت دادیم. ما عزادارِ 

اسلام هستیم.«
سؤالِ بعدی‌ام در طنینِ نوحه‌ خودجوشِ عراقی‌ها گم شد. ایستادم؛ اشک، بی‌اجازه از گونه‌هایم 
سرازیر شد. دلم می‌خواست امام حسین‌)ع( بود و می‌دید چطور عاشقانی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، 

برای عزایِ نایبِ برحقش در این آشپزخانه اشک می‌ریزند و خدمت می‌کنند. 
وقتی از مهدیه بیرون می‌آمدیم، قاسم‌آقا که حالا همراهمان شده بود، از موکب‌هایشان در مرز 
گفت؛ از پذیرایی برای زائرانی که پای پیاده برای تشییع می‌آمدند. در قلبم حک شد: این مردی 
که ما برایش‌گریســتیم، تنها رهبرِ یک ملت نبود؛ او قطب‌نمایِ جهانِ اســام بود که مرزها را در 

ذهن‌ها و قلب‌ها، با عشق، محو کرده بود.

فراتر از مرزها
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به همراه بچه‌هایش در یک قاب زنده تصویر 
یک دلتنگی را به تصویر کشیده است جایی 
که برای برداشتن نقاب از چهره خاطرات، باید 
کفش‌های خاکی زمان را تکاند تا از لابه لای 
پنجره غبار گرفته خاطرات، نســیمِ گفت‌و‌گو 
از زخم‌های تازه را فراخواند و به انتظار جوانه 

زدن واژه‌ها نشست. 
زمان در کلامش از حرکت ایستاده است اما 
چشم‌هایش پر از حرف‌هایی است که سکوت 
لحظه‌ها به آن رشــک می‌ورزد از احوالاتش 
می‌پرسم و از او می‌خواهم خودش را معرفی 

کند و از تازه شهیدش بگوید.
همان‌طور که ســر انگشــتاتش را به هم 
مشغول کرده به مبل تکیه می‌دهد و با لحنی 

چهل روز اســت از حضیضِ خاک تا عزیزِ عرش، ارض و سما و مُلک و 
ملکوت، در راهِ توانَد. چهل شــب اســت که حُضنِ ترُاب، پیکر بی‌سر تو را 
در میان گرفته اســت. جماعتی از مشایه، رهروِ آن طریقند که مقصودش 
تویــی. از جانب طریق‌العلما، انبیا و اولیای الهی هروله‌کنان جانبِ تو را به 
مقصــد گرفته‌اند و زیرلب، ناحیه مقدســه زمزمه می‌کنند. روزگار، روزگارِ 
کرب‌و بلاســت. زینب است که کاخ شــام را به نطق طوفانی‌اش تسخیر و 

تکفیر می‌کند.
ای حسین!‌ای سراجِ تقدیر!

از قرابتِ وجود توســت که مواکب را غرفه‌های جنت می‌خوانند. از ارج 
کارزارِ شریف توست که نینوا را تنها قطعه‌ی بهشتِ دنیا‌ی دون می‌دانند.

از مشایه تا بهشت
فاطمه فروغی‌فرد مقابلت می‌نشینم. افسوس که ساکت و آرامی و من 

بی‌تاب‌تر از همیشه ام.‌تا حالا این‌قدر به تو نزدیک نبودم. 
نام تو را با آه تلاوت می‌کنم.

من این طرف و تو آن طرف‌،من نفس نفس می‌زنم 
و تو فقط لبخند بر لب داری و نگاه می‌کنی آقا جان! 

شــش‌ماه اســت که بین مان فاصله افتاده است و 
تنها سنگ‌نشــان که ما را به هم می‌رساند. نمی‌خواهی 
دوباره منبر بروی‌، نمی‌خواهی دوباره از جهاد و مقاومت 
بگویی! نمی‌خواهی از حوادث روزگار بگویی و رســیدن 
 بــه قله را برایمــان تبیین کنی و پیــروزی را برایمان 

نوید دهی؟

آقا جان! امام شهید و سفر کرده‌ام. چقدر فاصله است 
بین من و شــما. فاصله به اندازه دنیا و آخرت است. غم 
و ســوگ تا کی؟ چگونه تاب‌آوریم این‌همه داغ و درد و 
فــراق را. دوباره ما را در این پیچ و تاب غم‌ها و غصه‌ها 
دریــاب. دل‌های پاره پاره و تار و پود به هم ریخته ما را 

سامان نمی‌دهید؟
با خودم زمزمــه می‌کنم حدیث وقوع کربلا در ماه 
مبارک رمضــان را. تا کربلا و عاشــورا راه زیاد بود اما 
کربــا را دیدیم و معنی ارباً اربا را فهمیدیم وحالا، کنار 
مزارت‌، واژه‌های ســوخته و گدازه‌های قلبم را در کنار 
ســنگ مزارت با آه تلاوت می‌کنــم و فریاد هرچه بادا 
بادا ســر دهم و زمزمه کنم‌،شیهه و ناله ی دوالجناح را 
 وقتی با کاکل خونین و زین واژگون شــده به خیمه‌ها 

برگشت. 

امام شــهید که به امام حســین)ع( اقتدا کردی‌، از 
خودم می‌پرسم: 

کــدام روز خواهــد آمد منتقم‌،کدام روز شمشــیر 
انتقام شما را برخواهد داشت تا بیداد را از جهان بردارد 
و پرچم یالثارات الحســین‌)ع( یا لثــارات الخامنه‌ای را 

برخواهد افراشت.
چشم به راه خواهیم نشست تا مهدی صاحب‌الزمان 

بیاید: 
تا نام دوست می‌شنوم از زبان خویش
آیینه پیش ارم و ببوسم دهان خویش
نامش چو غیر می‌برد از هوش می‌رویم

وای از دمی که نام تو شنویم از دهان خویش
بیا ‌ای زیباترین نام‌، زیباترین نشان‌، بهترین منتقم: 

مهدی)عج(

آه تلاوت 
ابوالقاسم محمدزاده

راهنمایی، به تنهائی گوجه را در ماشــین بار 
می‌زدند و محصول را بــه دزفول می‌بردند و 
تحویل بنکدار می‌دادند. شهید احترام و محبت 
ویژه‌ای نســبت به پدر و مادرشان داشتند و 
همواره در خدمت مردم بودند من همیشه به 
ایشــان می‌گفتم: »می‌ترسم شما را از دست 
بدهم؛ می‌ترســم روزی شهید شوید« ایشان 
در مقاطع مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی را 
بر عهده داشــتند؛ از مسئول امور مالی گرفته 
تا مسئول فرهنگی، علمی و پژوهشی، مسئول 
عملیات و در روزهای پایانی پیش از شهادت 
نیز به عنوان افســر جانشین فرماندهی سپاه 
حضرت ولی‌عصر)عج( خدمت می‌کردند. اصلًا 
یــادم نمی‌آید که حاجی حتــی یک‌بار تلفن 
همراهش را روی حالت سکوت گذاشته باشد. 
سر سفره، نیمه‌های شب، هنگام استراحت و 
حتی ساعت سه بامداد با او تماس می‌گرفتند. 
هر زمان که لازم بود، از خواب بیدار می‌شــد 
و به کارهای مردم و مأموریت‌هایش رسیدگی 

می‌کرد.
ایشان عموی شهیدی به نام »محمدطاهر 
فتحی‌نیا« داشــت که علاقه و ارادت ویژه‌ای 
به او داشــت. همیشه حسرتی در دلش بود با 
اینکه آن روزها دوازده یا ســیزده سال بیشتر 
نداشــت، بارهــا می‌گفــت: »کاش آن زمان 
می‌توانستم به جبهه بروم.« سرانجام به آرزوی 
دیرینه‌اش رسید و سال‌ها بعد، در میدان نبرد، 
به عموی شــهیدش پیوســت. روزهای آخر، 
رفتارهای حاجی کمی عجیب شــده بود. هر 
جا که می‌خواست برود، اصرار می‌کرد من هم 
همراهش باشم. آن روز هنگام پختن فسنجان، 
یادم آمد رب انارمان تمام شده است به او گفتم 
بــه مغازه برود اما قبول نکرد و گفت: »باید با 
هم برویم.« ما همیشه با هم بیرون می‌رفتیم، 
اما هیچ‌وقت مثل آن روز برای همراهی اصرار 
نکرده بود. انگار می‌خواست از تک‌تک ثانیه‌های 
با هم بودنمان بیشــترین استفاده را ببرد. در 
روزهای آخر، چهره‌شان نورانیت خاصی پیدا 
کرده بود. گاهی به صورتشــان نگاه می‌کردم 
و با خودم می‌گفتم شــاید این حال و هوا به 
خاطر ماه رمضان باشــد، اما هر بار که بیشتر 

دقــت می‌کردم، آن نورانیــت را همچنان در 
چهره‌شــان می‌دیــدم. یکــی از ویژگی‌های 
بارز شــخصیتی ایشــان، آرامش و صبوری 
مثال‌زدنی‌شان بود. همکارانشان می‌گفتند هر 
زمان وارد محل کار می‌شدند، آرامش خاصی 
همراه خود می‌آوردند. شهید بسیار نکته‌سنج، 
دقیق و اهل تدبیر بودند. من همیشه به ایشان 
می‌گفتم: »خوشــحالم که برای تصمیم‌های 
بزرگ زندگی، تو را کنار خودم دارم« ساعت 
پنج صبح، کنار ســفره سحری نشسته بودیم 
که مجری تلویزیون خبر شهادت حضرت آقا 
را اعلام کرد. حاجی با هر دو دست بر سرش 
زد و گفت: »بدبخت شــدیم...« خیلی به‌هم 
ریخته بود. حال من از او هم بدتر بود و مدام 
جیغ می‌زدم. لحظاتی بعد حاجی در سکوت 
محض فرو رفت و فقط به صفحه تلویزیون که 
تصویر حضرت آقا را با نوار سیاه نشان می‌داد 
خیره شــد. هیچی نمی‌گفت و به ندرت پلک 
می‌زد. هر چند دقیقه یک‌بار نگاهش می‌کردم 
تا مطمئن شــوم نفس می‌کشد. من معتقدم 
حاجی از همان ساعت پنج صبح شهید شده 
بود. صبح، حاجی آماده شد تا به محل کارش 
برود. لحظه آخــر دلم هری ریخت. وقتی به 
محل کارش رســید، چند بار با هم صحبت 
کردیم. آخرین تماس ما ســاعت هفت و نیم 
عصر بود. عجله داشت. صدای خشاب و استفاده 
از مهمات می‌آمد. گفتم: »اوضاع چطور است؟« 
گفت: »بالای سرمان شلوغ است.« گفتم: »پس 
مزاحمت نمی‌شوم.« آن لحظه نمی‌دانستم این 
آخرین باری اســت که صدایش را می‌شنوم. 
حدود ســاعت 9شــب خبر رســید اهواز را 
زده‌اند. با حاجی تماس گرفتم گوشی‌اش زنگ 
می‌خورد، اما پاسخ نمی‌داد با بستگانم در اهواز 
تماس گرفتم تا سری به محل کارش بزنند. هر 
کدام که به محل کار حاجی می‌رسیدند، دیگر 
جواب تماس ما را نمی‌دادند در نهایت یکی از 
بستگان گفت: »داریم دنبالش می‌گردیم.« ما 
تصور می‌کردیم محل حضورش وسیع است 
و هنوز به او دسترســی پیدا نکرده‌اند؛ بعدها 
فهمیدیم حاجی زیــر آوار مانده بود و حدود 
پنج ساعت طول کشیده بود تا او را از زیر آوار 

بیرون بیاورند. شش، هفت ساعت اضطراب و 
بی‌خبری را پشت سر گذاشتم. مدام در خانه 
راه می‌رفتم و می‌گفتم: »حاجی... تو را به خدا 
زنگ بزن« از یک جایی به بعد، در دلم یقین 
کردم که حاجی شهید شده است. بلند شدم، 
خانه را مرتب کردم، لباس‌های خیســش را 
از روی بنــد جمع کردم، بیلی را که با آن به 
زمین کشاورزی می‌رفت گوشه‌ای گذاشتم و 
چکمه‌های خیسش را از حیاط برداشتم. بعد به 
دخترم گفتم: »به پدربزرگت زنگ بزن، بیاید.« 
بالاخره ســاعت ســه و نیم پدرم آمد تا وارد 
خانه شــد، گفتم: »بابا، می‌خوای چیزی به‌ام 
بگی؟« گفت: »بابا، باید محکم باشی«گفتم: 
»برای چی محکم باشم؟« گفت: »بابا... رسول 
شهید شده...« از آن لحظه به بعد دیگر چیزی 
نفهمیدم وقتی بعد از پنج ساعت پیکر حاجی را 
از زیر آوار بیرون آوردند، مانند امام حسین)ع( 
عریان بود. بخشــی از صورت و محاســنش 
سوخته بود و یک دست و یک پایش نیز قطع 
شــده بود. آخرین بار در سردخانه دیدمش. 
آرامش عجیبی داشت. کنارش نشستم و گفتم: 
»می‌دانم کنارم هستی، کمکم کن قوی باشم.« 
به او گفتم: »تو همین دیروز کنارم بودی، چرا 

امروز این‌جا خوابیده‌ای؟«
 شــب قبل از شهادتش ســاعت‌ها با هم 
صحبت کرده بودیم آن زمان نمی‌دانستم که 
دارد از من حلالیت می‌طلبد. می‌گفت: »ببخش 
اگر در زندگی‌مان کم و کاستی بود. ممنونم که 
با من ازدواج کردی اگر به عقب برگردم، باز هم 
تو را انتخاب می‌کنم. ببخش که ماشینی که 
زیر پایت بود، آن‌طور که باید خوب نبود.« من 
هم دستش را بوسیدم و گفتم: »اگر هزار بار هم 
به عقب برگردم، باز تو را انتخاب می‌کنم. من 
کنار تو احساس خوشبختی می‌کنم« بعد از 
شهادتش به او گفتم: »اولین چیزی که دستت 
دادم، پرچــم بود و آخرین چیزی که تو برای 
من به جا گذاشتی، پرچم روی تابوتت بود.« 
حاجــی آن‌قدر خاکی و بی‌ادعا بود که بعد از 
شــهادتش یکی از همسایه‌ها گفته بود: »من 
همیشه ایشان را با بیل می‌دیدم که به زمین 
کشاورزی می‌رفت. مگر ایشان کشاورز نبود؟ 

باورش نمی‌شد حاجی سرتیپ دوم سپاه باشد. 
هیچ‌وقت اهل ریا و خودنمایی نبود. هر وقت 
کنار حاجی قدم می‌زدم، احساس می‌کردم در 
کنار انسانی بزرگ راه می‌روم به خواست خدا، 
زندگــی در کنار حاجی بیش از این روزی ما 
نبود؛ اما بعد از شهادتش نیز تاج افتخاری بر 

سر ما گذاشت.
***

ســکوت بچه‌های شــهید فضا را سنگین 
کرده است. سکوتشان بوی تلخ فراق می‌دهد. 
چشم‌هایشــان خطوط شکســته قالی را به 
بازی گرفته اســت رو به ریحانه، دختر بزرگ 
خانواده، از پدر شــهیدش می‌پرسم و اینکه 
چقدر در انتخاب‌های زندگی‌اش نقش داشته 
اســت؛ به‌خصوص در انتخاب حجابی که در 
این روزگار، بر ســر ریحانه نشانی از باورهای 
درســت او دارد. از پشــت عینک گرد خود 
نیم‌نگاهی می‌اندازد، کمی با چادر و روسری‌اش 
ور مــی‌رود و می‌گوید: »پدرم معتقد بود اگر 
کسی را به زور وادار به انجام کاری کنی، چون 
درک درستی از موضوع ندارد، فقط احساس 
اجبار می‌کند و بعد از مدتی از آن کار دل‌زده 
می‌شود در عین حال که ما را مجبور نمی‌کرد، 
ما را به حال خودمان هم رها نمی‌کرد با من 
گفت‌وگو می‌کرد و سعی می‌کرد با دلیل مرا 

قانع کند. هیچ‌وقت حرف‌هایش یادم نمی‌رود. 
وقتی حجابم را رعایــت می‌کردم، می‌گفت: 
دخترم، چقدر ناز شده‌ای، چقدر به تو می‌آید، 

چقدر خانم شده‌ای.«
 نوبت به نجمه‌خانم رسیده است در تمام 
طول مصاحبه، حزن نگاهش از همه سنگین‌تر 
است. پیش از آنکه حرفی بزند، مادر با ذوقی 
کــه از آهنگ صدایش پیداســت، نگاهش را 
روی نجمه‌خانــم نگه مــی‌دارد و می‌گوید: 
»اســم نجمه‌خانم را خود حضرت آقا انتخاب 
کردند...« مادر صفحه‌های نخوانده این سکوت 
را از لابــه‌لای خاطره‌هایی که در ذهن نجمه 
یــخ زده‌اند ورق می‌زند و با لبخند نیمه‌جانی 
که از آستین واژه‌ها بیرون زده است، می‌گوید: 
»حاجی علاقه زیادی به نجمه‌خانم داشت هر 
وقــت از اهواز به گتوند می‌آمد، دســتش در 
دســت نجمه بود...« صدایش می‌لرزد. بغضی 
از لابه‌لای شاخه‌های خشکیده خاطرات تلخ 
بر بام نازک صدایش فرود می‌آید و اشکش در 
گلدانی پر از دانه‌های دلتنگی جوانه می‌زند و 

دوباره سکوت می‌کند.
همان‌طور که استکان چای را از روی میز بر 
می‌دارد تا گلویی تازه کند آخرین خواسته‌اش 

را مطرح می‌کند.
شهدا بهترین متاعی را که داشتند، یعنی 
جانشان را، در راه خدا تقدیم کردند و رفتند. 
خواسته من این است که هر کس در هر جایگاه 
و مســئولیتی که قرار دارد، رسالت خود را به 
گونه‌ای انجام دهد که خون شهدا پایمال نشود 

و شرمنده شهدا نباشیم.
مصاحبه با آخرین خواسته همسر شهید 
تمام می‌شود حکایت این گفت‌و‌گو و واژه‌های 
به هم گره خورده‌ای که از زبان خانواده شهید 
به میان آمد عنوان قصه‌ای اســت در دستان 
سخاوت یک پرچم که شد آغاز یک زندگی تا 
پرچم دیگری که باور یک زندگی را به آغوش 
کشید و شد آخرین پیام یک شهید که روی 
تابوتــش به جا ماند. اما ایــن قصه صفحات 
ناخوانده زیادی خواهد داشــت که روزگار بار 
گرانش را برای همیشه روی شانه‌های سنگین 

تاریخ به عاریت خواهد گذاشت.

آرام می‌گوید: من سمیه فرج پور همسر سردار 
شهید عبدالرسول فتحی‌نیا هستم.ازدواج ما با 
شهدا و حضرت آقا شروع شد و زندگی مشترک 
دنیایی‌مان نیز با شــهدا و حضرت آقا به پایان 
رسید. سال ۱۳۸۰ پیکر شهید سلطان محمد 
پورفرج، پس از ۱۷ سال، برای تشییع به شهر 
ما آورده شــد خردادماه بود و هوا بسیار گرم. 
برای تشییع شهید به شهر گتوند رفتیم. طبیعتاً 
به دلیل مسافت طولانی و گرمای هوا، در طول 
مسیر اذیت شدیم. پس از تشییع شهید، پرچم 
روی تابوت را از دست فردی که آن را برداشته 
بود گرفتم و گوشه‌ای نشستم همسرم که آن 
زمان بیست‌وشش سال سن داشت و به‌تازگی 
وارد سپاه شده بود در آن مراسم حضور داشت. 
اتفاقاً شب قبل به شهید پورفرج متوسل شده 
و از ایشان خواسته بودند مشکل ازدواجشان را 
حل کنند لحظاتی بعد حالم بد شد. ایشان من، 
خاله‌ام و مادربزرگم را به بیمارستان رساندند. 
وقتی از ماشــین پیاده شدم، با همان حال و 
هوای خاصی که داشــتم، پرچم را به دســت 
ایشــان دادم وقتی پرچــم را از من گرفتند، 
به یاد توســلی افتادند که شب قبل به شهید 
پورفرج کرده بودند و از همان لحظه احساس 
کردند که من جزئی از وجود ایشــان هستم. 
چند ماهی از این ماجرا گذشت. شبی در خواب 
دیدم که حضرت آقا به همراه هیئتی به خانه 
ما آمدند و از پدرم برای پسرشان خواستگاری 
کردند. پدرم به ایشان گفتند: »چه کسی بهتر 
از پسر شما؟« حضرت آقا فرمودند: »دخترتان 
را صدا بزنید، باید با خودشان صحبت کنم.« 
مــن از کودکــی ارادت خاصی به حضرت آقا 
داشــتم و تا امروز ســخنرانی‌های ایشان را 
دنبال کرده‌ام. وقتی در آن جمع حاضر شدم، 
حضرت آقا فرمودند: »می‌خواهم شما را برای 
پسرم خواستگاری کنم.« سپس به گوشه‌ای 
اشــاره کردند. من فقط پشت سر آن شخص 
را می‌دیدم. حضرت آقا فرمودند: »این پســر 
من است.« بعدها متوجه شدم شخصی که در 
خواب به او اشــاره شد، همین شهید بزرگوار 
بوده چون شکل موهای پشت سرشان خاص 
بود. صبح روز بعد خوابم را برای پدرم تعریف 
کردم. همان روز، حدود ساعت سه بعدازظهر 
و با وجود اینکه چند ماه از آن ماجرا گذشــته 
بود، خانواده همسرم برای خواستگاری تماس 
گرفتند. پدرم با اینکه معمولاً خواستگار‌ها را 
بدون اطلاع من رد می‌کردند، این بار به دلیل 
خوابی که دیده بودم، اجازه دادند خانواده‌شان 
به منزل ما بیایند و در نهایت در اردیبهشت‌ماه 
سال ۱۳۸۲ ازدواج کردیم. ایشان کارشناسی 
حسابداری داشتند و به همین دلیل مسئولیت 
امــور مالی را بــر عهده داشــتند. ما زندگی 
عاشقانه‌ای داشتیم. همکاران حاجی که رفتار 
و محبت ایشان را نسبت به من می‌دیدند، به 
شوخی می‌گفتند: »شما روی لیلی و مجنون را 
کم کرده‌اید.« حاجی در پاسخ می‌گفت: »اتفاقاً 
وقتی آدم کسی را دوست دارد، باید محبتش را 
ابراز کند.« ایشان علاقه‌شان به من را آشکارا 
ابراز می‌کردند. بعضی‌ها می‌گفتند حاج رسول 
و همسرش هنوز در دوران عقد مانده‌اند. حاجی 
هم نقاش بودند و هم خطاط. همیشه برای من 
متن‌ها و یادداشــت‌های عاشقانه می‌نوشتند. 
زمانی که ازدواج کردم، دیپلم داشتم. همیشه 
مرا تشویق می‌کردند که ادامه تحصیل بدهم. 
با وجود چهار فرزنــد، تحصیلم را ادامه دادم 
و موفق شــدم مدرک کارشناسی ارشد فقه و 

مبانی حقوق را از دانشگاه تهران جنوب دریافت 
کنــم ما در همان شهرســتان گتوند ماندیم. 
شهید در هشت ســال آخر زندگی‌شان بین 
اهواز و گتوند در رفت‌وآمد بودند. ایشان اصرار 
داشتند به خاطر پدر و مادر سالخورده‌شان در 
گتوند بمانند تا هم تنها نباشند و هم بتوانند 
در کارهای کشــاورزی به آن‌ها کمک کنند. 
شهید برایم تعریف می‌کردند که چون دو پسر 
و هفت دختر بودند و خودشــان پســر بزرگ 
خانــواده بودند، از همان کودکی مســئولیت 
زیــادی بر دوش داشــتند. می‌گفتند: زمانی 
که کلاس چهارم دبســتان بودند، از گتوند به 
شوشتر می‌رفتند تا برای خانواده گوشت تهیه 
کنند. همچنین تعریف می‌کردند که در دوران 
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